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    داد مر٢٨ ي از کودتايخاطره ا          

 ف ي                                                   خسرو س
 

  در محل حزب واقع ي جشن ورزش٣٢ مرداد ٢٥ در شب رانيحزب ملت ا

 با چوب حزب توده از عناصر يد که مورد هجوم عده اي ديتدارک م را  دان بهارستانيدر م

اعضاء  شده بودند ، البته خودرو به محل آورده يرار گرفت آنان با تعدادو چماق و سنگ ق

به  حال حزب بهرند ينها مقابله بنماران در محل حضور نداشتند تا با آيهواداران حزب ملت ا

 .ب در امد يمه تخريصورت ن

وش يرر حزب روانشاد دايم ، دبيع خود را به محل رسانديما به محض اطلاع سر

 و ي حالت عصبکين در حزب همه با يحاضر. نجا حاضر بود و تر از همه در آفروهر هم جل

ر حزب ي به دبين گستاخي به ايي پاسخگوي خود را برايمادگش آمده آيناراحت از وضع پ

ب ين ترتي شد و بدين خبرها بلافاصله در شهر منتشر مياعلام نمودند لازم به ذکر است که ا

ران  بر يا حزب ملتافته بودند ، البته حمله به ي حضور ن حزبيبود که علاقه مندان در ا

 بر يسي در گوشه وکنار و شعار نويتش سوزب و آيگر و تخري و نقاط دسميرانياد پان ايبن

ن مردم يراس و وحشت در بب توده باعث هله عوامل حزي بوسيم پهلويوار بر ضد رژي ديرو

  .قا منطبق با اهداف کودتا گران بود يد که دقيگرد



 ٢ 

بر گذار کند لذا  را يمده جشن ورزشش آيم وضع پغ ريم گرفت عليحزب تصم

ماده  را آ يورزشل ي برنامه شدند ، ابتدا وساي اجرايماده نمودن محل براهموندان مامور آ

 يتسپهبد آ (يو سر گرد خسروان) ببرر باشگاه  يمد( د يل را رضا مجين وسايم اي نموديم

ز يمده همه چ بعمل آيو بالاخره با کوشش هان نمودند ياج تامر باشگاه تيمد) ارتش کودتا 

 در محل بودند ، يادين شب افراد ز مرداد آماده شد در آ٢٨ جشن در شب ي برگزاريراب

ر حزب يوش فروهر دبير روزنامه شورش بود وبعد از او داري مديرازيمپور شي اول کريسخنران

 :ه به محل حزب صورت گرفت گفت  کي پرداخت و در اشاره به حمله ايبه سخنران

شمند ان ي اند رهبر فروهر ويت صد در صد از نهضت مليما ضمن حما

ن دارند و يستان کر مل که سر در آ بلشويكها جه م داد جويدکتر مصدق اجازه نخواه

 با دول ييران با اخلال و همسوي ملت ايدر تمام طول مبارزات ضد استعمار

تکارانه خود ادامه يست و جناي بوده اند  به اعمال ناشا سر راه مبارزات ماياستعمار

 ز بود ؟يران تعجب برانگي در محل حزب ملت اي خسروانسرگردن شب حضور يدر ادهند 

 که در اثر حمله به ييهاير خرابيشنهاد کرد در جهت تعمي پيسرگرد خسروان

ر يکه دب دهدر ار حزب قراي را در اختي به حزب بشود و خود چکييحزب وارد شده کمکها

نکه گر آيشان مورد قبول واقع نشد دي اشنهاد را رد کرند و چکين پيحزب پس از اطلاع ا

اورند و با نام ين بيي باشگاه تاج را پاي تابلوهايم تمامي گفت که دستور داده اي ميخسروان
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 کودتا فرصت ياده شده بود ولمند البته بعدها گفته شد تابلوها آيکلوپ مصدق نصب نما

 .نها را نداده بود نصب آ

ن  هم که از عوامل آيو سرگرد خسرواند ين کودتا که رضا مجيد به عمق ايحال با

 ها حضور ي مصدقيگاههاين پاي از مهمتريکيز در ي اطلاع از همه چيبودند و شب کودتا ب

جزء افراد فعال  بعد ين که در روزها بود که عوامل آيد که چه کودتائيشي انديداشتند کم

 ! قلمداد کنند ي کردند خود را مصدقي مي خبر سعين بآن بودند در شب کودتا از آ

 مرداد بود که محل حزب را ترک ٢٨ شب ١١ پس از انجام مراسم حدودا ساعت 

 . نمودم 

 بود ير عادي از وضع غي شد حاکيده مي که در شهر ديادين زيبا حضور مامور

له ي در گوشه و کنار شهر بوسي صبح تظاهرات١٠ مرداد از ساعت ٢٨ از ساعت يعنيروز بعد 

 ي کاشانيد مصطفيان و سيدين با برادران رش آي و رهبري شروع شد که سازمان دهاوباش

 چون   ي و افراد بهبهانيد جعفري و سير زاهديو اردشرمضان يخي و   )كاشاني .. فرزند ايت ا(

  و يي حاج رضاطيب انه و يمر روزنامه پرچم خاور ي و حسن عرب مدشمس قنات ابادي   

 محله بد نام يه و زنهاراستي پي و مهدير اشرافي مي و مهد يملکه اعتضاد  و محمود مسگر

ت فعال داشتند محل ن پروژه شرکي و افسران و سربازان باز نشسته در ا مخيبشعبان و  ...و

سم واقع يراني پان ااديران بر بنيمله دفتر روزنامه باختر امروز و محل ملت ا مختلف از جيها
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 ورش کودتا گران که تماماًيمورد .. .و  سوم  يرويران و ني حزب ادان بهارستان و دفاتريدر م

 ب شدي جنوب شهر بودند قرار گرفت وتخري محله هاياز اوباش ها

 حضور داشتند ي از همرزمان حزبچند تن اوش فروهر و  يران داري در حزب ملت ا

             نجميهمارستان يوش فروهر را به بي شوند و داريجروح مکه به دفاع پرداختند و م

        جلسه ايه به منزل دکتر مصدق رفتند سپس در ي اوليند پس از مداوا دهي  مانتقال

 که کودتا اين در حالي بود كه ند ي نمايده بود شرکت مل شي تشکيکه در فرماندارنظام

 ياز فرمانداروش فروهر پس از خروج ي دارنمودند وف  تصريتماوچ مقيدارات را بدون هگران ا

 يروزيمد و خبر پصرف اوباش و اراذل کودتا گران درآو به تياداره رادد و ي گردي مخفينظام

 .و اعلام شد ياز راد يله خانم خوشنام شهر تهران  ملکه اعتضادي بوسکودتا گران

 که داشتم به منزل يا شانزده ساله بودم و بنا به علاقه ين زمان جوانمن درآ

ونها بصورت چپ يکام و د محافظ له گاريابان کاخ بوسيابان کاخ رفتم خيدکتر مصدق در خ

گر يله ديا وسين يشچ ماي ه به حالت غير عادي در امده بود  و  قرار گرفته بودنديچياندر ق

ن ي م در امدمبول آلاسا و ي نادر به خيابان شاه و ور کند سپسابان عبين خ توانست ازآينم

 يابان اسلامبول بر رويزاد  و در خاز زندان آ   سومكا     زاده رهبر حزبمنشيموقع دکتر  

 از دکتر مصدق ي، صحبت خود را با طرفدارد ي نماي سخنرانمردم ي تا براه قرار گرفتيبلند

دادند صحبت خود را با ي کودتا مبنفع که شعار ين لحظه با مشاهده عده ايشروع و در هم

 چهار راهن من بطرف يت از شاه ادامه داد ، پس از اي درجه در حما١٨٠ حركت ک ي
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 تمام ي و با افسردگهگر قادر به راه رفتن نبودي دتاثر و تالم  و شاه رفتم بعلت سيمتري  

 يلي با دردست داشتن وساي ارتشينهاي سوار بر ماشيابانها بودم که ارتشينظاره گر وضع خ

ابان  يگر در خيدادند و در طرف ديشان شعار ميه ايتر مصدق بر علغارت شده از منزل دک

د يجاو با شعار ي دولتين هاي سوار بر ماش ي اهزنندبصورت  محله بد نام ي زنهاسيمتري 

 .مده بودند ش آيرت نظاره گر وضع پيبا بهت و ح در حال عبور بوده و مردم همه شاه

ن هم م آي کرديرا که هرگز فکر نم يزي چنکهي هم سن و سالم از ايمن و جوانها

م با اندوه يم بکني توانستي چه مي نهضت استقلال طلبانه مردميعني يشکست نهضت مل

زدند يک جوان را مي نفري    د چندير دي منزل روان شدم در مسيفراوان با دوچرخه به سو

ن مهلکه نجات کش شتافتم و با دوچرخه او را از آاورده بکميسر او را شکسته اند طاقت ن

بعد ها او .  کندي  کار م امير اكرم  فوکس در چهار راهيدادم بعدها به من گفتند او در عکاس

 .عكاس مشهوري شد 

له نکه قادر به مقابيه از جهت ايه گذراندم گريو گر تمام ين شب من با افسردگآ

 از  که فعلاً حزب به من اطلاع داده شديجام دهم از سو توانم اني نميستم و کاريمثل ن

به محلات مختلف تهران     مخيشعبان ب ي اوباش به سرپرستيمنزل خارج نشوم چه عده ا

 دهند چند ي قرار ميار فرماندار نظاميند و دراختينمايباشند و جوانها را شکار ميدر تردد م

 ي که مي مخ و دوستان چاقو کش او بود که هر کاري شهر تهران جولانگاه شعبان بيماه

ن خواهد ين شرمگانها انجام داد که قلم از نوشتن آتوانست بخصوص در مورد جويت و مخواس
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 ياسيع سي اطلاع از وقايسنده باصطلاح روشنفکر و بي که نوهمان شعباني  بلهبود ؟ 

 ي بسيساخته جا ياسيت سيک شخصيچند دهه گذشته خانم هما سرشار از او 

شود ين مسنده و روشنفکر آي که نومي کني مي زندگيتاسف و تاثر که ما در زمان

چون  بي پرنسيبي  شود شخصيشان مي اياسيت سيو شخصخانم هما سرشار 

دا کرد و ي ادامه پي بصورت مخفيت حزبي فعاليم پس از کوتاه مدتي بگذار مخ ؟يشعبان ب

 شد يه کودتا گران منتشر مي با مطالب گوناگون بر علي بصورت مخف ملتآرمانروزنامه 

ا يابان ، در پارک ي گوناگون در خي در محل هاي نفر٤ ي حزب به صورت شبکه هاو سازمان

خ باقر ي در منزل شاد روان شيخوب بخاطر دارم چند جلسه ا. شد  يل ميمنازل تشک

 . و دکتر مصدق برگزار شد ي از علاقمندان به نهضت ملينهاوند

به مبارزات خود  ير احزاب و گروهها در نهضت مقاومت مليران و سايحزب ملت ا

 مشخصل ها ي شروع شد هر چند که وک هيجدهم نکه انتخابات دورهيتا اد ند ياستمرار بخش

 از ي انتخاباتي کردند حوزه هايري گي حفظ ظاهر مبادرت به راين شده بودند و براييو تع

  ايرحزب آ گر دارو دسته ي دي مخ و دارو دسته او واز سويار شعبان بي در اختيك سو 

ر از کاند يکه غ  کردندي مي مردم را بررسيصورت را  قمه با چاقو وكهبري سپهر نابينا بره

نکه يم به ايد اشاره داشته باشينجا بايدر ا ننوشته باشند ي را  گري  دولت کودتا کس ديداي

د که ينماي مراجعه مشميران  به حوزه دروازه تهران  ي به حوزه هايشعبان ضمن سرکش

 و دکتر مصدق بود ي معروف به عبد االله قصاب که از طرفداران نهضت مليمحل عبداالله کرم
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 شود و ير ميشود و با آنها در گي مانع دخالت شعبان و دار و دسته اش ميکه عبداالله کرم

 ي زند که مداخله اهل محل شعبان و دار و دسته اش را از آنجا فرارين ميشعبان را به زم

     شود يش نميدايگر تا آخر انتخابات آنجا پي کشد دي مللعبدا که ي دهند با خط و نشانيم

عده  بود  که انجام شدهيکردند  فقط با سازماندهنم که مردم در انتخابات شرکت يد بگويبا

 مبادرت ي تکراري هاي مختلف به دادن رايورده و در حوزه هارا از روستا به شهر آاي 

ان به مردم کوچه و بازار در آن روزها شعبن چاقو کشان بخصوص ي  او تعرض کردند  يم

انتخابات تمام و .کردند يگر هم مبادرت ميست دي ناشايارهانها به کي بود چه ايادار عيبس

ه فرماندار ي اعلامير و ببند ها در گذر بالاخره پس از چنديوکلا منصوب شد و زمان با بگ

 گاه او يق به کشف مخف موف١٣٣٢ ي د١٣وش فروهر در روز ي دار احضار  بر يمبن ينظام

 يري منتقل شد با دستگي زرهير و به زندان لشگري دستگي فرمادار نظاميشده و از سو

د و ي محرم فرا رس ماه ن راستايدا کرد در ايران همچنان ادامه پيشان مبارزات حزب ملت ايا

 و ي شهر بانيروي در نقاط مختلف تهران شروع شد و بازار تحت پوشش نيعزا دار

  من به اتفاق چند تن از همو ندان ي قرار گرفت در روز عاشورا طبق قرار قبليندارنظامفرما

ه ي ظهر به صحن مسجد شاه و تکيهايکيم و سپس نزديدا کردي در بازار حضور پيحزب

 منبر بود يخ باقر نهاونديمسجد قرار داشت و شادروان ش يزرگرها که در ضلع شمال شرق

 مسجد در ر من و دوستانم در پشت درب ، در صحنيبود ناگزت يم مسجد مملو از جمعيرفت

 م ،يستاد يمده بودند ا گرد آيت انبوهيان جمعيم
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 ي برايي مسجد با نصب بلند گوهايدر ضلع جنوب شرق 

 هم  اسلام اني فدائ نفر دوم  ين واحديلحسدان اسلام که عبيفدائ

شنام ت از کودتا گران  به مصدق ديدر منبر قرار داشت ضمن حما

  .ديتکار ناميداد و او را مصدق جنا يم

د ي که بايي صحبتهايخ باقر نهاوندي شم  ي شديک ميگر به ظهر عاشورا نزديد

 يده ميبا بلند گو از همه جا شن ني حسيد صدايبکند کرد و سپس گفت مردم گوش فراده

باشم  ي تر من مخلصينسبت به حس م يثابت بکننکه ي ايم و برايشود و ما که بلند گو ندار

               را كه او ميگفت  مذهبي يد مطلبيي بلند بگويم با صدائي گوي را که من ميزيچ

 يرون بود با صداي که با ما در بيگفتند و جمعي بلند  مي که در داخل بود که با صدايمردم

 يندخ باقر نهاويم شي بلند گو را تحت شعاع قرار داديکه صدايم بطو ريداديبلند جواب م

ت هر چه يا مصدق شد که حرارت و جديا مرگ يل به شعار يمنبر را ترک کرد و مطلب تبد

  شديادا مرون يه و بي از داخل تک توسط مردم تمام تر

 از چند لحظه صحن مسجد را ترک کرده و در م پسي بودكننده  که شروعما 

 بسته شد و  نظامي  توسط فر مانداري مسجديم پس از ما درب هاي شدي مخفايتکا از يکي

لک افلاک منتقل ما به قلعه فير و مستقي دستگياوندخ باقر نهين شي و همچنياديعده ز

و اما شبهاي ايام عزاداري واعظ شهير فلسفي با  محافظان  خود که شدند 



 ٩ 

 بودند به مسجد شاه مي همپالكيهايش مرکب از شعبان بي مخ و عده اي 

قا زنبور هاهم آنکه يکودتا و عنوان کردن اد از حکومت ييخود با تاامد     و 

      حمله ميكرد ن خردمند آ و رهبريت و به نهت مليم حمايشاه دارند  از رژ

م و به شعار دادن در جهت ي رفتيسجد شاه من جلسات به ميختن اي بهم ريا براو ما جوانه

ن دوستانما  يريستگو د يريگبه    که يت کردن از نهضت مليمحکوم کردن کودتا و حما

ن شکل عمل شد يرفت بديمنجا به منبر  در آي که فلسفيشبده د  ير تمام مدتو د. د يانجام

  زعامتبه      که يران و سپس در نهضت مقاومت ملين مبارزات ما در حزب ملت او پس از آ

ل ي و همکاران مصدق تشکيندگان تمام احزاب ملي و شرکت نمايزنجاند رضا يت االله سيآ

د است در ين برهه بود و امي از خاطرات من از اين خلاصه ايدا کرد ايد ادامه پشده بو

 ٣٩ در سال جبهه ملي دوم   وسپس يل نهضت مقاومت مليگر در مورد تشکي ديفرصت

 . را به سمع و نظر علاقمندان برسانم يمطالب

  خورشيدي ١٣٨٤ امرداد ٢٢


